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چکيده:
پيدايش سيستم هاي شناسايي و تفتيش حرکات و رفتار انسان ها در خانه و جامعه، نگراني هايي جدي را در ارتباط با حريم خصوصي انسان ها در جوامع غربي به وجود آورده است. اين سيستم ها که عمدتاً در نتيجه گسترش اينترنت و شبکه هاي تلفن همراه به وجود آمده اند، به گردانندگان آنها اجازه مي دهند تا رفتارهاي فردي و جمعي تک تک افراد يا گروه هاي کوچک و بزرگي از آنها را زير نظر بگيرند و با پيدا کردن الگوهاي رفتاري آنها، با هدايت آنها به طرف رفتار دلخواهشان، به اهداف عمدتاً تجاري خود دست يابند. برخي از اين سيستم ها هم اکنون مي توانند با شناخت الگوهاي خريد يا تغذيه افراد، آنها را به طرف خريد يا مصرف کالاهايي که گردانندگان اين سيستم ها در نظر دارند، سوق دهند.

[bookmark: _GoBack]در شهر پورتلند ايالت اورگان، «اينتل کورپ» که يک شرکت توليد کننده نيمه رساناها ست، به صدها نفر از افراد سالخورده  پيشنهاد کرده است تا خانه هايشان را به حس گرهايي مجهز کنند. اين سيستم، نقشه حرکات اين افراد در سراسر خانه هايشان را تهيه مي کند و ميانگين قدم هايي را که برداشته اند، اندازه گيري مي کند. اين سيستم ميزان شدت صداي آنها به هنگام صحبت کردن  و مقدار زماني را که آنها صرف مي کنند تا  يک دوست يا خويشاوند آشناي خود را از پشت تلفن تشخيص دهند، ثبت مي کند. حس گرهايي که در تختخواب آنها قرار داده شده، وزن و فعاليت هاي  شبانه آنها از جمله تعداد دفعاتي که به دستشويي مي روند را ردگيري مي کند. مسواک زدن، هله هوله خوردن نيمه شب، غلت و واغلت ها در رختخواب، همگي اينها جزو اطلاعاتي است که ثبت مي شود و تمامي اين اطلاعات از طريق اينترنت به رايانه هاي اينتل منتقل مي شود.
 (
ياهو ماهانه به طور متوسط دو هزار و پانصد بيت اطلاعات را در باره هر يک از دويست و پنجاه ميليون کاربر خود محاسبه
 مي کند
.
)پژوهش گران اينتل با اين حجم اطلاعات،  در حال توليد چيزي براي هر خانوار هستند که اسم آن را «خط مبداء رفتاري» گذاشته اند. هر گونه انحرافي از اين هنجارها، علامتي است که نشان مي دهد، احتمالاً يک جاي کار اشکال دارد. اين پژوهش در حال حاضر روي مرحله سالخوردگي انجام مي گيرد، اما اينتل اميدوار است که با گذشت زمان، رايانه هاي آن قادر به تشخيص الگوهاي بيماري هايي مشخص، از مرحله اوليه  پارکينسون تا آلزايمر بشوند. اين ايده در نهايت اين چشم انداز را پيش روي خود مي بيند که يک روش شناسايي ارزان تر را جايگزين کارهاي خانه و مراقبت هاي بيمارستاني پر هزينه کند.
با وقوع اين اتفاق، طبقه جديدي از افراد حرفه اي در حوزه پزشکي ظهور خواهند يافت. آنها پزشک يا پرستار نيستند، بلکه  متخصصيني هستند که کار آنها يافتن الگوهايي در ميان کوهي از اطلاعات ديجيتالي همواره در حال رشد است که ما توليد مي کنيم. اين متخصصين، يکي از زير بخش هاي گروهي هستند که من آن را «عددي» (Numerati)مي نامم؛ يعني مهندسين، رياضي دانان و دانشمندان علوم رايانه اي، کساني که در حال چرخش در ميان اطلاعاتي هستند که ما ـ و نه تنها در حوزه پزشکي ـ توليد مي کنيم. آنها صفحات وبي را که ما به آنها سر   مي زنيم، اجناسي را که خريداري مي کنيم يا گشت و گذارهايي که  با موبايل در جيب مي زنيم، مورد مطالعه قرار مي دهند. از نظر آنها، سوابق ديجيتال ما، آزمايشگاهي سريعاً در حال رشد از رفتار انساني را فراهم مي آورند. اين سوابق سرنخ هايي را به دست مي دهند از اينکه چه چيزي را  ممکن است بخريم؛ بيشتر از همه احتمال دارد، روي کدام آگهي آنلايني را کليک کنيم؛ احتمال مبتلا شدنمان به چه بيماري هايي در آينده وجود دارد و آيا اين احتمال وجود دارد که ما ـ از نظر آماري ـ يک بمب را در زير لباسمان پنهان کنيم و از پله هاي يک اتوبوس بالا برويم يا نه.
اين علم که مبتني بر آمار است، فقط احتمالات را تعيين مي کند. اين علم      نمي تواند با قطعيت، رفتار هيچ شخصي را پيش بيني کند. به همين دليل، اين سيستم در بخش هايي که مي توانند اشتباهات را  به شکلي منظم تاب بياورند، بي آنکه خود را (يا در تئوري، ما را) به هيچ دردسري بيندازند، سريع تر از ساير حوزه ها در حال ظهور است. تبليغات و بازاريابي، بسترهاي آزمون اين سيستم هستند؛ و گوگل، شرکتي که با حدس هايي پخته تر به سؤالات ما پاسخ مي دهد، اولين غول اين عرصه به شمار مي رود.
 (
ما هنوز ذهن خود را در ارتباط با دستگاه هايي که به شکلي فزاينده زندگي ما را مديريت مي کنند، سرو سامان
 نداده ايم.
)من اخيراً سخنراني هاي زيادي در باره اين سيستم کرده ام. در موارد زيادي، همين طور که در حال توضيح دادن تحقيقات گردانندگان اين سيستم بر روي سبد هاي خريد فروشگاهي مان و جعبه داروهايي که در خانه داريم بوده ام، مشاهده کرده ام که بعضي ها وقتي مطلع مي شوند که مثلاً «ياهو» ماهانه به طور متوسط دو هزار و پانصد بيت اطلاعات را در باره هر يک از دويست و پنجاه ميليون کاربر خود محاسبه مي کند، با بي قراري روي صندلي خود وول مي خورند. نزديک هاي آخر هر جلسه، معمولاً يک نفر مي پرسد که چگونه مي توانيم از خود در برابر فضولي هاي اين سيستم محافظت کنيم.
اين دغدغه در حال رشد، سياست مداران و قانون گذاران را در هر دو سوي اقيانوس اطلس واداشته است تا  شکلي از تبليغات اينترنتي را که «هدف گيري رفتاري» ناميده مي شود، مهار کنند. شرکت هايي نظير ياهو ، گوگل و شرکت تبليغات آنلاين انگليسي «فورم» از جمله اين شرکت ها هستند.آنها با ناشران، روزنامه ها و مجلات مطرح توافق مي کنند که روي هر بازديد کننده اي،  با يک تکه بيت کد رايانه اي که «کوکي» ناميده مي شود، برچسب بزنند. اين کوکي ها به آنها اجازه مي دهد تا اکثر فعاليت هاي آنلاين ما را رد گيري کنند. بيشتر اين شرکت ها خودشان را براي جست و جوي نام يا نشاني ما به زحمت نمي اندازند. فقط الگوهاي ما براي آنها کفايت مي کند. يک  لندني که مقاله اي را در باره «مايورکا» مي خواند و قيمت هاي Rioja را بررسي مي کند، بيشتر از سايرين محتمل است ـ برنامه بايد به طور خودکار تصميم بگيرد ـ که  روي آگهي خطوط هوايي «آيبريا» کليک کند. به اين ترتيب، يکي از اين آگهي ها را بر سر راه آن شخص قرار مي دهد. کساني که نگران حريم خصوصي خود هستند، مي توانند کوکي ها را پاک کنند يا حتي به رايانه خود فرمان دهند که آنها را قبول نکند. با انجام اين کار، کوکي ها  به عنوان يک شخص ناشناس با شما برخورد مي کنند. چندين دهه است که  خدا  مي داند، چند ميليون  نفر از ما از مراکز خريد و سوپرمارکت ها خريد کرده ايم و  روي پياده روهاي شهرهاي بزرگ قدم زده ايم و عملاً قابل تميز از هر کس ديگري بوده ايم. بسياري از ما به همراه حريم خصوصي خود، در اين ناشناسي نقش داريم.
 (
مطالعه حرکات افراد از طريق موبايل هايشان، فقط شروع کار است. با پيچيده تر شدن گوشي هاي موبايل، ما بيشتر از قبل، اطلاعاتي را در اختيار اين سيستم ها 
مي گذاريم.
)اما  همگان اين ديدگاه را ندارند. در حالي که بعضي ها حتي وقتي در کنار تعدادي ديگر به تماشاي يک رويداد نشسته اند، دغدغه حريم خصوصي خود را دارند، هستند کساني که خصوصي ترين ريزه کاري هاي زندگي خود را در «فيس بوک»، «ماي اسپيس» و «تويتر» منتشر مي سازند. بسياري از اين افراد براي پاسخ دادن به نظرخواهي هايي که در باره کتاب، فيلم و سايت هاي دوست يابي اينترنتي روي صفحه آنها ظاهر مي شود، وقت مي گذارند.آنها خواهان سيستم هاي خودکاري هستند که آنها را بهتر بشناسند تا آنها بتوانند مشتري آن خدمات شوند.
 ما هنوز ذهن خود را در ارتباط با دستگاه هايي که به شکلي فزاينده زندگي ما را مديريت مي کنند، سر و سامان نداده ايم.
يک نکته روشن است. حجم اطلاعات ديجيتالي که ما توليد مي کنيم، همچنان به رشد سرسام آور خود ادامه خواهد داد. مثلاً شرکت «سنس نتورکز» را در نظر بگيريد. اين شرکت مستقر در نيويورک که به تازگي شروع به کار کرده، مسير هايي را که ما موبايل در دست يا در جيب طي مي کنيم، مورد مطالعه قرار        مي دهد. در رايانه هاي سنس، هر يک از ميليون ها کاربر موبايل، صرفاً  به عنوان نقطه چشمک زن ناشناسي بر روي يک نقشه نشان داده مي شوند. دانشمندان سنس با مطالعه اين نقطه ها مي توانند همه گونه برداشتي را در باره آنچه که آن نقطه ها دلالت بر آن دارند، از آنها استخراج کنند. بر اساس محلاتي که هر يک از اين نقطه ها شب هاي خود را در آن به سر مي آورند، سنس مي تواند ميانگين ارزش خانه در محلات مختلف و درآمد آنها را محاسبه کند. نقطه هايي که در نقاطي منظم در مسير خود به محل کارشان توقف مي کنند، مسافران هر روزه قطار هستند. در اين سيستم، مشاهده کساني که در ساعات اوليه شب به کلوپ مي روند، کار ساده اي است. گلف بازها، کليسا روها، کساني که اينجا و آنجا مي خوابند، همگي از اين اطلاعات قابل استخراج است.
 (
اين
 سيستم هاي عددي با 
چالش هاي عميقي مواجه هستند. بسياري از مطالعات محل کاري که توسط آي بي ام انجام 
مي گيرد، مبتني بر همان اصول رياضي هستند که شرکت ها براي تنظيم زنجيره هاي صنعتي از آنها استفاده   مي کنند اما انسان ها مثل ماشين ها رفتار 
نمي کنند
.
)اين فقط شروع کار است. همانطور که سيستم  سنس حرکات نقطه ها را دنبال مي کند، شروع به شناسايي الگوهاي  شما مي کند. يک گروه يا طايفه از نقطه ها که به شکلي مشابه رفتار مي کنند، توسط يک رنگ مشخص شناسايي مي شوند. بر اساس برنامه سنس، حتي يک جفت دوقلوي يکسان نيز ممکن است نقطه هاي رنگي متفاوتي داشته باشند. مهم تر از همه اينکه، رفتارهاي مشترک مي توانند به نسبت سن يا رنگ پوست هاي مشابه، مطالب بيشتري را به تحليل گران اين سيستم بگويند.
تمرکز بر اين نقطه ها براي چيست؟ مثلاً در نظر بگيريد که بر اساس تحليل هاي اين سيستم، يک شرکت آبجو سازي يک رشته  آگهي را در اطراف «چرينگ کراس» نصب مي کند. اين عملي موفقيت آميز است، بنابراين شرکت به دنبال گسترش آن مي رود. نقشه هاي سنس مي توانند ديگر محلاتي را که نقطه هايي از همان رنگ در آنها متراکم است، يا مسيرهاي اتوبوسي که همان رنگ  آبجو سازي  در آنها به چشم مي خورد و در نتيجه مي تواند در آنها تبليغات کند، شناسايي  کنند. سياست مداران که تازه شروع به استفاده از تکنيک هاي  گردآوري اطلاعات مشابه براي هدف گيري رأي دهندگان کرده اند، مي توانند نقطه هاي حاميان خود را مورد مطالعه قرار دهند و نقطه هاي ديگر و دسته هايي از طايفه هاي مشابه بکر را  شکار کنند.
مطالعه حرکات افراد از طريق موبايل هايشان، فقط شروع کار است. با پيچيده تر شدن گوشي هاي موبايل، ما بيشتر از قبل، اطلاعاتي را در اختيار اين سيستم ها مي گذاريم. ابزار جست و جو در شبکه اينترنت که در موبايل هاي ما قرار دارند، به تبليغات دهندگان مي گويند که چه وقت و کجا  نياز به خريد  يا خوردن يک وعده غذاي مفصل  پيدا مي کنيم. «نوکيا» در نظر دارد، افراد را بر اساس محل هايي که از آنها عکس  مي گيرند و ارسال مي کنند، مورد تجزيه و تحليل قرار دهد. يک شرکت در ارتباط با کساني که از کاخ «باکينگهام» يا استاديوم «ويمبلي» عکس مي گيرند، چه مي تواند عرضه کند؟ تا زماني که اطلاعات را تجزيه و تحليل نکنند، نخواهند دانست.
با اينکه بعضي ها هيچ ترديدي در پس زدن ايده تعقيب شدن به عنوان يک نقطه رنگي ندارند، برخي ديگر از آن استقبال مي کنند. در ماه فوريه، «گوگل» برنامه«Latitude» خود را در بيست و هفت کشور راه اندازي کرد. اين ابزار به کساني که موبايل هاي پيشرفته دارند اجازه مي دهد که اطلاعات مربوط به مکان خود را با دوستانشان ـ و با گوگل ـ به اشتراک بگذارند. در عين حال، بيش از بيست و پنج ميليون نفر، ابزار موبايل فيس بوک را دانلود کرده اند. اين ابزار به اين شرکت شبکه سازي اجتماعي که تا قبل از اين نيز حجم انبوهي از اطلاعات شخصي را در خود ذخيره کرده بود، اجازه مي دهد  تا حرکات و رفتارهاي دنباله روهاي انبوه و فزاينده خود را مورد مطالعه قرار دهد.
 (
 آيا شما قبول    مي کنيد که در ازاي  مثلاً يک تخفيف مالياتي صد پوندي، شما را زير نظر بگيرند؟ دويست پوند چطور؟ هر روز که مي گذرد، ما خود را بيشتر با اين سؤالات مواجه
 مي بينيم.
)با تشديد وخامت اوضاع اقتصاد جهاني، چشم اندازهايي که در مقابل اين سيستم ها قرار دارد، در حال روشن تر شدن هستند. تلاش هاي آنها براي هدف گيري افراد، نويد بخش بهره وري بيشتر و هزينه پايين تر در برخي حوزه هاي اقتصادي است. اين واقعيت بيشتر از هر جاي ديگر، در محل هاي کار مشهود است که در آنها، کارفرمايان مي توانند  الگوهاي کليک کردن ها و وب گردي هاي کارکنان خود را به دقت مورد بررسي قرار دهند. يک شرکت فن آوري سان فرانسيسکويي به نام «کاتافورا» سيستمي را براي ارزيابي کارکنان  بر مبناي ايميل هاي آنها تهيه کرده است. کساني که به نسبت بقيه، تعداد بيشتري جمله ارسال مي کنند، تحت عنوان «مولدهاي ايده» علامت گذاري مي شوند و کساني که اين اطلاعات با ارزش را رد مي کنند، با عنوان ارزشمند «شبکه سازان» مشخص مي شوند. در جدولي که کاتافورا براي يک شرکت اينترنتي آماده کرده بود، هر کارمند به عنوان يک ديسک رنگي مشخص شده بود. قضاوت اين بود که ديسک هاي بزرگ داراي ته رنگ سياه، فعال ترين ديسک ها و در نتيجه کارآمد ترين آنها هستند. ديسک هاي کوچک و رنگ پريده چه؟ ممکن است وقتي زمان تعديل نيروي کار فرا مي رسد، آنها اولين کساني باشند که مورد توجه قرار خواهند گرفت.
نکته مهم در اين سيستم ارزشيابي اين است که ايميل هايي که بيشتر از همه تکرار شده اند، مي توانند حاوي هر چيزي باشند: جوک هاي مستهجن يا شايعات دهان آب انداز در باره همکاران (يا رؤسا). هر چند که نکته مهم اين است که اندازه گيري دانش کارکنان، با کمک اين سيستم ها در حال انجام است و مديران به شکل فزاينده اي نتيجه گيري هاي اين سيستم ها را به حساب مي آورند و بي ترديد اين تکنيک ها نيز پيچيده تر  مي شوند.
 (
دولت انگليس: در هر سال شانزده ميليارد پوند براي يک بانک اطلاعاتي هزينه مي کند و در نظر دارد صد و پنج ميليارد پوند را براي پروژه هاي گردآوري اطلاعات در پنج سال آينده هزينه کند.
)پژوهش گران «مؤسسه فن آوري ماساچوست» و «آي بي ام» که در تجزيه و تحليل محل کار، يک شرکت پيشتاز محسوب مي شود، اخيراً شبکه هاي اجتماعي چند هزار تن از مشاوران فن آوري آي بي ام را مورد مطالعه و  بررسي قرار دادند. آنها تذکر دادند، کارکناني که تماس هاي ايميلي منظم با مديرانشان را حفظ کنند، پاداشي قريب به هزار  دلار بيشتر از حد ميانگين را دريافت مي کنند. کساني که با چند تن از مديران ارتباط برقرار کردند و کمتر با يکديگر تماس برقرار کردند، عملکردي بدتر از هنجار موجود داشتند و هشتاد و هشت  دلار کمتر به دست آوردند. در اينجا نيز ثابت شد که اين ارقام جاي بحث دارند و نتيجه گيري هاي اين سيستم ها، دربست قابل پذيرش نيستند. ولي همانطور که ما کارکنان اطلاعات توليد مي کنيم، دستگاه ها مطمئناً تجزيه و تحليل هايي متنوع تر از قبل توليد مي کنند.
اين سيستم هاي عددي با چالش هاي عميقي مواجه هستند. بسياري از مطالعات محل کاري که توسط آي بي ام انجام مي گيرد، مبتني بر همان اصول رياضي هستند که شرکت ها براي تنظيم زنجيره هاي صنعتي از آنها استفاده   مي کنند اما انسان ها مثل ماشين ها رفتار نمي کنند. ما مي آموزيم، تغيير         مي کنيم، وقتي منافعمان در معرض خطر قرار مي گيرد، توطئه مي کنيم و در  بازي با سيستم هايي که براي نظارت و کنترل ما طراحي شده اند، استاد هستيم. بنابراين سيستم هاي عددي که در  آي بي ام به کار گرفته مي شوند، فقط  در کنار تيم هايي مرکب از انسان شناس ها، روان شناس ها و زبان شناس ها کارآيي خواهد داشت.
هدف اين شرکت ها از قرار دادن هر کارمند در شغل مناسب خود، آموزش دادن او و قرار دادن او در ميان گروهي از همکاران يکدل، اين است که آنها به حداکثر بازدهي ممکني که يک انسان دارد، برسند. اگر فکر مي کنيد که به نظر ترسناک مي آيد ـ که به نظر من هم ترسناک هم مي آيد ـ اين سيستم يک جنبه مثبت هم دارد. مطالعات انجام شده جاي هيچ ترديدي باقي نگذاشته اند که کارکنان خوشحال تر، بازدهي بيشتري دارند و ايده هاي بهتري از ذهن آنها بيرون مي آيد. بنابراين به طور حتم در يک مرحله،  رضايت شغلي  راه خود را به درون اين  الگوريتم هاي بهره وري باز مي کند.
 (
گوگل مالک بيشتر از پنجاه ابزار است که اطلاعات کاربران را گردآوري     مي کند و معاملاتي چند ميليون دلاري با چند آژانس خبري دارد تا به روزنامه ها کمک کند که از طريق «آگهي هاي  اينترنتي» پول
 
در آورند.
)در برخي مکان ها مثل محل کار، شيوه هاي سيستم هاي عددي بر ما تحميل مي شوند. اما در ديگر حوزه ها مثل دوست يابي آنلاين، اين شيوه ها را بر      مي گزينيم. ما مي توانيم انتخاب کنيم که اطلاعات خود را ارسال کنيم (و حتي اينکه در ارائه  اطلاعات چه اندازه صادق باشيم را انتخاب کنيم.) در اينجا ما  صاحبان اطلاعات هستيم.
اما بگذاريد به خانه هاي مانيتور شده در پورتلند بازگرديم. آيا شما قبول    مي کنيد که در ازاي  مثلاً يک تخفيف مالياتي صد پوندي، شما را زير نظر بگيرند؟ دويست پوند چطور؟ هر روز که مي گذرد، ما خود را بيشتر با اين سؤالات مواجه مي بينيم. و من شرط مي بندم که بسياري از ما، قرار گرفتن يک چشم الکترونيک بر روي افرادي را که در قبال آنها احساس مسئوليت مي کنيم، خواهيم پذيرفت. يک حس گر که مي تواند گزارش کند که يک مادربزرگ  نود ساله، زماني که در تختخواب است، ساعات خود را چگونه مي گذراند؛ مي تواند ايده معقولانه اي باشد.
اگر سرکشي به داخل زندگي و شناسايي رفتارهاي جوان و پير را کار معقولي بدانيم، چندان طولي نخواهد کشيد که همه ما خود را در محاصره آنها ببينيم. به اين ترتيب، ما جاسوسي خودمان را خواهيم کرد و گزارش هاي ديجيتالي از آنها را ارسال خواهيم کرد. در واقع  اين روند هم اکنون به خوبي در حال طي شدن است: به اين همه دوربين امنيتي فکر کنيد. وقتي پاي سيستم هاي عددي در ميان مي آيد، مشاهده مي کنيم که ما هم اکنون نيز زندگي خود را به آزمايشگاه هاي آنها  تبديل کرده ايم و هر روز که مي گذرد،  جزئيات بيشتري در اختيار آنها قرار مي دهيم.
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دولت انگليس: در هر سال، شانزده ميليارد پوند براي يک بانک اطلاعاتي هزينه مي کند و در نظر دارد، صد و پنج ميليارد پوند را براي پروژه هاي گردآوري اطلاعات در پنج سال آينده هزينه کند. تعداد سيستم هايي که اين دولت اداره  مي کند، سر به هزاران مي زند.
 (
 
دويست وبيست و دو ميليون نفر در دسامبر 2008 از سايت
 فيس بوک
 بازديد کرده اند و يک  مجوز هميشگي را براي استفاده از محتوا، اسکن کردن 
پروفايل ها، تصاوير و پيام ها و همراه کردن آگهي هايي که در کنار آنها
 مي آيد، به اين شرکت 
داده اند.
)گوگل: مالک بيشتر از پنجاه ابزار است که اطلاعات کاربران را گردآوري     مي کند و معاملاتي چند ميليون دلاري با چند آژانس خبري دارد تا به روزنامه ها کمک کند که از طريق «آگهي هاي  اينترنتي» پول درآورند.
تسکو:  هر هفته دويست ميليون خريد در کارت هاي اعتباري تسکو ثبت      مي شود. از اين اطلاعات براي ايجاد پروفايل هاي شخصي خريد کنندگان از جمله عادت هاي  سفر آنها، کمک هاي مالي آنها به خيريه ها و دغدغه هاي آنها نسبت به محيط زيست استفاده مي شود. اين اطلاعات به شرکت هايي همچون «اسکاي»، «اورنج» و «ژيلت» فروخته مي شود.
ياهو: در هر ماه، هزار و پانصد بيت اطلاعات را براي هر کاربر محاسبه   مي کند. اين شرکت اتحادي را با «نيوز پيپر کنسرسيوم» شکل داده که نماينده بيش از هشتصد روزنامه است.
فيس بوک: دويست وبيست و دو ميليون نفر در دسامبر 2008 از اين سايت بازديد کرده اند و يک  مجوز هميشگي را براي استفاده از محتوا، اسکن کردن پروفايل ها، تصاوير و پيام ها و همراه کردن آگهي هايي که در کنار آنها مي آيد، به اين شرکت داده اند.
فورم: به وب سايت هاي والد اجازه مي دهد تا کاربرانشان را با آگهي هاي  سفارشي شده هدف قرار دهند. به دنبال وصول شکاياتي نسبت به سرويس تبليغات رفتاري که بدون رضايت کاربران در شبکه گسترده انگليسي به آزمايش گذاشته شد، کميسيون اروپايي اقدامي قانوني را عليه انگليس شروع کرده است.
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